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اـ اى از آنهمختلف با یکدیگر درگیر بودند؛ عدهاى دعواهاى بین جناح ها هم فاسد و اهل دنی
قبل از این قضیه هم جنـگ شهید شده بودند.  السـلام)(علیهشده بودند. یاران اصلى حضرت امیر

 ها هزار نفر از دو طرف کشته شده بودند و یک حالت وادادگىفاق افتاده بود که دهصفیّن ات
تـى و هاى داخلى، مالهاى شدید، درگیرىبندىپراکنى، جناحتحلیلى و یأس و شایعهو بى دوس

تحلیل  رده بود. حتى بعضى از اصحاب اصلاضعف نفس یا ضعف تشخیص، کار را خراب ک
نداشتند که چه بکنیم. چنین وضعیتى بر فضاى جامعه حاکم بود و باند نفـوذى در حاکمیـت 

دـ آرام نمى اصلا السلام)(علیهکردند که این على و آل علىائم تبلیغ مىاسلام یعنى امویان د توانن
دـ و وقتـى حکومـت در اى فتنه مـىبگیرند؛ وقتى حکومت در دستشان است، به گونه کنن

هـ دستشان نیست، باز به گونه دیگرى فتنه مى کنند و مدام به دنبال درگیرى و جنـگ و تفرق
 ینند و تمکین کنند!!توانند آرام بنشهستند و نمى

هـدو هجرت این  السلام)(علیهدهه چهارم اسلام، با سقوط حکومت امام حسن   و بزرگوار ب
یرو نه تربیت بروند تا دوباره شود. پس از سقوط حکومت اسلامى، به مدینه مىمدینه آغاز مى

دـ، مسـجدالنبّى، پای اـرم اسـلام بپردازن هـ چه اـو تشکیل یک هسته مقاومـت بـراى ده ه گ
دار در نسـل سـوم هشود و یک هسته مقاومت ریشـمى السلام)(علیهو حسین السلام)(علیهحسن

هـ را هیت معاوکنند که بعدها در یک روند ده ساله نیرو گرفت و ماانقلاب پیغمبر ایجاد مى ی
 فاش کرد.

هـ  -کم در این ده دستگاه معاویه هم کم  بیست سال، دست خود را رو کرد. کسـى ک
جسـت، ، تبرك مى(صلى االله علیه وآله وسلم)کرد و با ریاکارى به ناخن پیغمبراسلام مىادعاى 

دهاى علنى در حکومـت پرداخـت. اولا ریاکارى و تظاهر را به تدریج  کنار گذارد و به فسا
ها بـراى دارها و اشراف و حکومتىآزاد اعلام کردند تا دست سرمایه معاملات ربوى را رسما

اـن چاپیدن و چپاو ل مردم باز بشود. قوانین الهى را در مورد صاحبان قدرت و ثروت و حاکم
دـون ایـنفساد مـى هایشان تعطیل کردند یعنى رسمادههایشان و آقازاو بچه دـ؛ ب هـ  کردن ک

شد. اسـم دارها و سران احزاب اجرا نمىچنین دیگر قانون در مورد سرمایهمجازات بشوند. هم
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بر  السلام)(علیهکم ترك و ممنوع شد. لعن علىبر روى منبرها کم وسلم) (صلى االله علیه وآلهپیغمبر
، یک جرم سیاسى شد. استفاده از ظرف طلا، انگشتر السلام)(علیهعلى منبرها اجبارى شد و حب

اـ طلا و لباس حریر که اسلام بر مردان، حرام کرده بود و یک علت آن هم این بود که این ه
اـره دارى است و اخلاق طبقاتى ایجاد مـىشرافى و سرمایهتیپ لباس و اخلاقیات ا دـ، دوب کن

اـع،  رایج شد. احکام و قوانین الهى را تغییر دادند یا زیر پا گذاشتند؛ با این بهانه که دیگـر اوض
لـى االله علیـه عوض شده و شرایط تغییر کرده و آن احکام، قدیمى است و مال دوره پیغمبر (ص

کم جامعه و فضا عوض شده و ما باید احکام جدیدى داشته باشیم. کمبوده و اکنون  وآله وسلم)
گـرى را نیـز تـرویج منکرات و فساد، علنى و تئوریزه شد. فساد اخلاقى هم رایج شد. جبرى

کردند که اى مردم، حاکمیت اینان را خدا خواسته و این وضعى را که حاکم بـر شماسـت، 
سکوت کنید و دیگر تکان نخورید؛ همین اسـت خدا خواسته است؛ یعنى به اسم دین و خدا 

 که هست. 
دـ و وارد فرهنـپى، مکاتب غیر اسلامى را ترجمه مـىدرف هم پىاز آن طر  گ کردن

یـد. عباّس به اوامیهّ شروع شد و در زمان بنىساختند که این روند  در زمان بنىجامعه مى ج رس
ى ایى و حتـیهودى و یونانى و بود متون مکاتب شرقى و غربى، از متون زرتشتى، مسیحیت و

هـ«شد؛ با این بهانه که گرى ترجمه مىالحاد و دهرى اـ در  اسـت؛» آزادى بحـث و اندیش ام
اصلى  رانمفس را که (صلى االله علیه وآله وسلم)بیت پیغمبرن زمان، در داخل جهان اسلام، اهلهما

هـ دادند. علىآزادى نمىها گذاشتند و به ایناسلام و قرآن بودند، لاى جرز دیوار مى رغـم هم
لـى االله علیـه وآلـه ووگو، نوبت به عترت پیامبرخواهانه و گفتشعارهاى آزادى لـم)(ص هـ  س ک

اـ ف وگو مطلقاعقیده و اندیشه و گفت رسید، آزادى بیان ومى فـه و عدر کار نبود؛ ام اـن لس رف
 جریان بود.وگو در شد و مناظره  و گفتشرق و غرب، آزادانه ترجمه و ترویج مى

اـرزه منفـى شد تا اهلید چقدر پیچیده عمل مىببین  اـ مب اـ ب بیت و شیعیان را خفه کنند ام
اـم ، کمالسلام)(علیهاو زینب السلام)(علیهو حسین السلام)(علیهحسن دـ. ام اـن رو ش کم ماهیت آن
هـید مـى -، چهل و هفت السـلام)(علیهحسن هـ ش تـند ک اـله هس اـم هشت س هـ ام شـوند و ب
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ها درگیر نشوید؛ چون هر درگیـرى در ایـن با این فعلا«کنند: سفارش مى السلام)(علیهینحس
هـ شرایط به نفع آنان است و به دنبال بهانه اـزه مـرا ک اى براى سرکوب شما هستند. حتى جن

دفن کنید، اگر نگذاشتند، شما بـر سـر ایـن  (صلى االله علیه وآله وسلم)برید تا در کنار پیامبرمى
، شمشیر نکشید و درگیر نشوید و مرا در بقیع دفن کنید؛ یعنى بر سر این مسائل جزئـى قضیه

 »درگیر نشوید؛ بگذارید، وقت درگیرى هم خواهد رسید؛ اما هنوز باید صبر کنید.
اـلهم به این وصیت، عمل مى السـلام)(علیهدالشهّداسی  اـم کنند. س هـادت ام ها پـس از ش
هـ عهدى یزید مطرح مىت، بحث ولایالسلام)(علیهحسن هـ بـشود. یزید، کسى است ک ا بوزین

اـر دمى اشـت. خوابید و با سگ و شراب و فحشا و شکار محشور بود و با فواحش سـر و ک
دـ و بضى رومى مادرش از یک خانواده مسیحى بود و فامیل مادرى او همگى مسیحى و بع ودن

اـمى دسـى سیاسکه مستشار اصل» سرِجون«نفوذ داشتند.  بر روى او کاملا دـ ى و نظ تگاه یزی
مـار ب پرداز سیاسى حکومت اسلامى در دستگاه خلافتمسیحى بود که نظریه است، اصلا ه ش

 شت پـرده،اند که در ماجراى عاشورا، در پگرفت و بعضى گفتهمى آمد و یزید از او خطمى
هـ روزنقش داشته است. براى شناخت فرهنگ ح دـ ک ى در اکم بر اسلام اموى ملاحظه کنی

د و رتاد و مـخوابید، از روى اسب افمراسم تفریحى شکار، بوزینه مخصوص یزید که با او مى
بـراى  ودستگاه به مدت یک هفته در مناطق اشرافى شمال شام، عزاى عمومى اعـلام کـرد 

اـرى و پوش شدند. آدمى بود اهل شعر و شراب و هنربوزینه یزید، سیاه اـجراىدهاى درب  ر م
 کربلا حدود سى و پنج سال سن داشت و بعد هم سه سال و نیم حکومت کرد.

تا عاشورا که حدود ده سالى  السلام)(علیهنکته دیگر این که دوره بعد از شهادت امام حسن 
اـن ادر دوران معاویه این بود که حتى السـلام)(علیهانجامد، استراتژى امام حسینبه طول مى لامک

اـهى هـم، بدون درگیرى و یا با درگیرى هـ گ هاى کوچک و قابل مهار، حرکت کنند. البت
شوند و حتى تر و بیشتر شده بود، درگیر مىخصوص در آن اواخر که مفاسد دستگاه، علنىبه

یـم و براى این که به معاویه و دستگاه و به مردم بفهمانند که ما حاکمیت را مشـروع نمـى دان
ایم، کاروانى را که از یمـن کشیم، معاویه را پذیرفتهم نشود که حال که شمشیر نمىسوء تفاه
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تـند و برد، مصادره کردند و بعد نامهبراى معاویه، اموال حکومتى یا غصبى مى اى به معاویه نوش
 به مسئول همان کاروان دادند که: 

کـرد ر مـىیمن از کنار ما عبو امعاویه بده و بگو کاروانى از مبدبرو به «
لـت د و فامیو ما دیدیم که این اموال قرار است خزانه دستگاه ستم تو را پر بکن

را لازم  یـن امـوالا؛ مـن »إنِىّ إحِتْجَتُ إلِیَها فاَخَـذتهُا«آن را غارت بکنند؛ اما 
 »داشتم و همه را برداشتم. والسلاّم.

اـحا نیم و حقداما شما را مشروع نمى که این مصادره اموال حکومتى یعنى آن   کمیت ب
 ایم. ایم و ایستادهچنین یعنى ما تسلیم نشدهماست و هم

اـد اد و زچنین مدتى پس از آن که معاویه، حجُر و اصحابش را شهید کرد که از عبّهم  هّ
دـ.و معاویه، یکد السلام)(علیهدالشهّداو بزرگان بودند، در مراسم حج، سی اـ  یگر را دیدن هـ ب معاوی

دـى کـ توهین بکند، السلام)(علیهکه به امام حسین ن و براى اینلبخندى زهرآگی ه گفـت: دی
اـن کـرشیعه پدرت و شما یعنى حجر و بقیه اخلال اـن کفنش دیم و گران را کشتیم و خودم

 واب دادند: جهم به حالت لبخند  السلام)(علیهدالشهّدابر جنازه آنان نماز خواندیم؟ سی خودمان هم

خـواهیم هاى شما را بکشیم، دیگر بر شما نمـاز نآدمولى اگر ما، شما و « 
 ».  خواند و شما را دفن هم نخواهیم کرد

 .ى استریح و مهمصمعاویه، نشانه بسیار  به السلام)(علیهدالشهّدااین جواب کوبنده سی 
نویسد: به من مى السلام)(علیهاى تهدید کننده به امام حسیندر موردى دیگر، معاویه در نامه 

لـدهند که تو آنتب گزارش مىمر  ح را نقـضجا در مدینه به دنبال فتنه هستى و قرارداد ص
 کنى؛ از خدا بترس و فتنه نکن و تفرقه نینداز و درگیرى را شروع نکن. مى

 نویسند: هم فورى جواب مى السلام)(علیهامام حسین 

عـا دروغ دانى که ایـن ادا ندارم و خود مىتصمیم نبرد با تو ر من فعلا« 
جوى تو ساختگى لاعاتى فتنهاى اطعدالت تو و نیروهاست و خبرهاى باند ضد

هـا، کـار حـزب هـا و جوسـازىسـازىاین پرونـده».حزِبْکَُ القاسطِین«است؛ 
ریـزى بیشـتر گیرى بـراى خـونقاسطین است و دستگاه تو، فضاسازى و بهانه
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ایـن . »م وَ اعَوْانُ الشِّیطانحزِبُْ الظاّلِ«کند. این دستپخت یاران شیطان است: مى
حانه ندارم؛ پس دنبـال نه شماهاست و من بناى درگیرى مسلها فتسازىپرونده

بیـنم کـه کشى بیشتر نباش؛ گر چه من عذر مـوجهى هـم نمـىبهانه براى آدم
ام عاقبـت ام؛ یعنى عذرى هم نـدارم و وظیفـهتاکنون نبرد با تو را آغاز نکرده

کنى که فتنه نکنم، بـدان کـه که به من نصیحت مى ا اینجنگیدن با شماست. ام
شناسم و ایـن کـه تر از حکومت تو براى جامعه اسلامى نمىاى بزرگمن فتنه

کنـى باز خود را آماده خلافت مىخوار و سگبراى پس از خود نیز بچه شراب
 ؛»فخُنـتَ أمَانتَـَک.«اى که من و مردم متوجه این توطئه نیستیم. و گمان کرده

و جامعـه را از هـر حیـث  ؛»وَ أخَرْبَـْتَ رعَیَِّتـکَ«تو در امانت خیانت کـردى. 
چگونـه  ؛»(صلى االله علیـه وآلـه وسـلم)امُۀِّ محُمَّد کیَفَ توُلَیّهِ علَى«تخریب کردى. 

کنى که چنان کسى را نیز پس از خـود بـر جامعـه اسـلامى مسـلط جرئت مى
ان بـه او اعتمـاد کـرد، آیـا  کـل تـوکنى؟ کسى که حتى براى یک درهم نمى

خـوارى، یعنـى رانـت» اسـتئثار« ».لقَدَْ اسِتْئَثرَتََ«کنى؟! حکومت را نثارش مى
ى و اشـرافى دارطلبى و اموال مردم را بـالا کشـیدن و بـه روش سـرمایهویژه

مات بـزرگ حکـومتى اسـلام اسـت. فرمودنـد شـما زندگى کردن که از محر
طلبى و امتیـازطلبى در حکومـت کردیـد و یادهخوارى و فساد و زهمگى رانت

یـک از یعنى به هـیچ »حقَّ حقِّه ما بذَلَتَْ الَّذى«به حقوق مردم، اجحاف کردید. 
و حقـوقى داشـتند، رحـم بودند  مظلوم که در این جامعه، صاحب حق این مردم

 هیچ کس را ادا نکردید. نکردید و حق

 افتد. فرمودند: ى بعد اتفّاق مىدالشهّدا که مدتهاست فلسفه قیام سیاین 
ل چـه کنى و مشـغوفهمم چه مىبدان که من مى فهَمِتُْ ماذکَرَتْهَُ علَیَهْمِ؛«

 م النـّاستولیّه عنَْ تـوهُّاى براى حاکمیت سلطنتى یزیدى هستى. توطئه پیچیده
 گـار آدمم بینـدازى؟ اناهى مردم را در مورد یزید به تـوهخو؟؛ تو مىفى یزَید

پشــت پــرده بــوده و مــردم او را  کنــى کــه قــبلارا توصــیف مــى محجــوبى
ى شناسند پس دربـاره چـه کسـشناسند! این مردم که تو و فرزندت را مىنمى

ا کنى تا فضـا را آمـاده خلافـتش کنـى؟ آیـدر شهرها جوسازى و تبلیغات مى
ر دخواهیـد مـردم را اید، بـس نیسـت؟ مـىهایى که تا کنون بر مردم کردهستم

 »بیندازید؟!شبهه 
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الب اسـت. مه هم بسیار جنامه دیگرى هم به معاویه دادند که این نا السـلام)(علیهدالشهّداسی 
 گویند: جا نیز مىدر آن
تـى؟ بادتیاران ع ؛ آیا تو قاتل حجُر و»؟ألَسَتَْ قاتلَِ حجُرٍْ وَ أصَحْابهِِ العْابدِین«  هـ او نیس پیش

تـى. عدالتى قیام کردند و تـو آنبرابر بى ها که درآن ؛»الظُّلم.ینُکْرِونَُ« اـ را کش تأذنِ«ه  ونَُوَ یسَْـ
ر به معـروف دند و امهایى که شما در اسلام گذاردید، قیام کرآنان که در برابر بدعت ؛»البْدِعَ.

اـئم«و نهى از منکر کردند.  ز سـرزنش کسـى اه خدا ا؛ آنان که در ر»ولاَ یخَافوُنَ فى اللَّه لومۀَ لَ
ى کشید؟ شما اصحاب علـها را مىهاى شریفى را کشتى؟ چرا ایند. چرا چنین انساننترسیدن
کنید، کنید. مسموم مىقمع مىویک قلعبهرا که اصحاب پیامبرند، یک السلام)(علیهطالببن ابى

حمَـِق مربنن همه، ظلم است. آیا تـو قاتـل عکنید و ایکنید، قتل عام مىکشید، ترور مىمى
نبـود؟ و  هالعبادالذکر و دائمائماش از فرط عبادت پلاسیده بود؟ آیا او مردى دچهره نیستى که

د) ا مادرش بـوزاده بود (نتیجه زناى پدرت برا که حرام» زیاد«آیا تو همان کسى نیستى که 
لـین کسى را بر جان و مال مبرادر خود خواندى و زنا را مشروع کردى و سپس چن  طردم مس

دـ؟ مکردى؟! این حرا اـم کن لـى عَلبّهُمُ یصَُـ «زاده را وارد حکومت کردى تا مؤمنین را قتل ع
دـ. لیب مـىصهاى درختان نخل به هاى صالح و انقلابیون را بر شاخهانسان ؛»جذُوعِ النخّل. کش

تـى ز این امتّ نه تو اک ؛ مثل این»سبُحاَنَ اللَّه کانکَ لسَتَْ منِْ هذهِِ الأمَُّۀ وَ لیَسوُا منِک« و ایـن یس
رمى«ل ا تو قاتبه کلى با اسلام و با این مردم بیگانه هستى. آی امت از تو نیست؛ تو اصلا » حضَْـ

على  طخضرمى در ح؛ یعنى »دینِ علَى ىانِهُّ علَ«نیستى؟ زیاد در مورد او به تو گزارش داد که 
هـ؟ِ دینُ علَى«دانى که است. آیا تو نمى ، السـلام)(علیهلـىانى که خطّ عدآیا نمى ؛»هوَُ دینُ ابْنُ عمَِّ

لـم)پسر عمویش پیامبر همان خط ن ام آن دیناست؛ همان دینى که تو به  (صلى االله علیه وآله وس
 »و آن پیامبر، به قدرت رسیدى؟

 در جایى دیگر فرمودند:  
شناسـم و اگـر به خدا سوگند، من کارى بالاتر از جهاد و نبرد با تو نمى«

کـنم و اگـر بـا شـما درگیـر به قصد قربت و عبادت مى این نبرد را آغاز کنم،
 ».  نشوم، باید براى این کوتاهى، استغفار کنم
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اـ تدریج حفظ ظاهررسد، این است که وقتى معاویه بهسؤالى که اینک به ذهن مى ر را کن
د؟ کجا بودنـ (صلى االله علیه وآله وسلم)گذارد و هنگام مطرح شدن خلافت یزید، اصحاب پیامبر

هـان و مشاهیر جهان اسلام چه مىبزرگ اـ وظیف اـکردند؟ آی س اى را بـر دوش خـود احس
 کردند؟ نمى

 
لـم)به راستى اصحاب پیامبر دـ  (صلى االله علیه وآله وس اـ بودن اـن اسـلام کج هـ  وو بزرگ چ

اى ههمان نامـه، در در پاسخ به معاوی السلام)(علیهکردند؟ و چرا سکوت کردند؟ امام حسینمى
هـ معانشان مى م، دقیقاکه عرض کرد هدا ب هـ دهند که چه وضعى بـوده اسـت؟ سیدالشّـ وی

 نویسند: مى

ى کِـدنْى إنِّـ«توانى، علیه من بچین. توطئـه کـن. اى که مىهر دسیسه« 
هر کـارى  ؛».لى نفَسْکِنهُْ عَلارَجواُ أنَْ لایضرّ وَ أنَ لا یکَونَُ علَى أحَدٍَ أضَرَّ مِ

کنـد چینى، کمانه مىها که تو مىده؛ اما این دسیسهآید، انجام باز دستت بر مى
عتَْ «شـوم؟! و به خود تو باز خواهد گشت. چـرا مـن بـا تـو درگیـر مـى أضَـَ

دم را اى و حقـوق مـردم، و حرمـت مـر؛ چون تو مردم را ضایع کـرده»رعَیَِّتهَ
آخـرت و  در دنیا ؛آماده قصاص».فأَبَشْرِْ یا معُاویهَ باِلقْصاص«اى. پایمال کرده

 نّـاسٍلَّـه بِلیَسَْ ال«باش. تو باید قصاص بشوى. از تو  انتقام گرفته خواهد شد. 
تـو بـر  هایى کهاشت؛ خدا فراموشکار نیست. خداوند این بازد».لأِخَذْكَِ باِلظنّهَ

هـاى وسـیعى کـه انجـام کنى و این دستگیرىو احتمال مى اساس گمان و ظن
ایـت را داوند این جن؛ خ»مۀَ.تلْکَِ أوَلْیِائهَُ باِلتْهُْوَ قَ«دهى، از یاد نخواهد برد. مى

کنـى و تـرور رسانى، اعـدام مـىکه اولیاى خدا را به صرف اتهام، به قتل مى
 ؛»رالغْرُبَْـۀ.دا مْ إلـىوَ نفَیْکَِ أولْیِائهَُ منِْ دوُنهِ«کنى فراموش نخواهد کرد. مى

کننـد، ىکه انتقادى از تـو مـ قمع اولیاى خدا را به صرف اینوخداوند این قلع
کننـد؟! قـرآن را کنند، نخواهد بخشید. مگر این اولیاى خدا چه مىاعتراض مى

کنـى را تبعید مى گویند؛ اما تو آنانرا مى السـلام)(علیهکنند. کلام علىتفسیر مى
یـن اکنى؛ امـا خداونـد فراموشـکار نیسـت. در مىهایشان در بهو دور از خانه

 »خواهد ماند و تو مکافات پس خواهى داد. پرونده، باز
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لـم)اصحاب پیغمبر واقعاخوب،   زید یه معاویه، کردند و در دورانى کچه مى (صلى االله علیه وآله وس
دـ؟ مـن را براى خلافت معرفى مى اـ بودن رـد، کج اـره مـىک مـ اش هـ سـخنرانى مه نـم ب ک

اـزهراد کردند؛ زه ایوران معاویکه در مراسم حج در اواخر د در منى السلام)(علیهدالشهّداسی  مانى که ت
رـى از  چ خلافت یزید شده و هنوز کاملاپپچ هـ رایـن سـخنرانى علنى نشده بود. مختص ا ترجم
یـد، از ه مـىرا کفرمایند که بروید و همه کسانى دالشهّدا در حج به یارانشان مىکنم. سیمى شناس

هـ سى که جانخبه، روشنفکران و هر ک هاىران قرآن، علما، اصحاب پیامبر، آدمبزرگان، مفس مع
اـ ممن سخنان مه مه را فرا بخوانید.ها توجه دارد و الان در مراسم حج و در مکه است، هبه آن ى ب

دـه ب دـ، جمـآنان دارم. گروهى نزدیک به نهصد نفر از بزرگانى را که به مراسم حـج آم ع ودن
لـم)(صلى اکردند. بیش از دویست تن از اصحاب درجه یک پیغمبر هـ وس هـ وآل مـع جدر آن  الله علی

را ندیـده  سلم)یه وآله و(صلى االله علاى نیز از تابعین، همان نسل دوم و سوم که پیغمبرهبودند و عد
نـم ىرا سریع ترجمه م السلام)(علیهدالشهّداهاى سیجمع شدند. من فرموده منىبودند، همه در  ک

 عالى است.براى سؤال جنابافزایم. این، مستندترین پاسخ و چیزى بر آن نمى
 فرمایند:امام خطاب به بزرگان جهان اسلام مى 

ز شـما دانید؛ اما مـن سـؤالى اچه دیدید و مىاین طاغوت، با ما کرد آن« 
ضـع گویم علیه مـن موگویم، تصدیقم کنید و اگر خطا مىدارم؛ اگر درست مى

موضـع  وحرفى بزنید تفاوت نباشید. یا له یا علیه بگیرید و در هیچ صورت، بى
ن زاوار ایـسشنوید و اگر ما را بگیرید. به سخنانم گوش بسپارید، استدلالم را ب

 طـرف نمانیـد و مـردمدانیـد، بـىىمـ -حاکمیـت و خلافـت  یعنى حق -حق 
ترسـم کـه ایـن شهرهایتان را بعد از مراسم حج به سوى ما بسیج کنید. من مى

ر دو حقایقى که به خاطرش آن همـه ها ترسم آن ارزشزخم، کهنه بشود و مى
ند جنگ بدر و خندق و حنین و خیبر و در صفیّن و جمل و نهروان شـهید شـد

 ها که ریخت و هزاران کـودك، یتـیم شـدند، کهنـه و منـدرس و ازو آن خون
ضد  ها از یادها بروند و منکرات وها و ارزشصحنه خارج بشود و آن معروف

 »ها غلبه کنند.ارزش
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د و نزلت خـومدر  (صلى االله علیه وآله وسلم)پس آیاتى از قرآن و احادیثى از پیامبرایشان س 
دـ؛ صیل معرفى کردبر مردم خواندند و جالب است که خودشان را به تف السلام)(علیهمبیتاهل ن

 وآله وسلم) الله علیها(صلى در حالى که نسب ایشان معلوم بود؛ اما براى یادآورى به اصحاب پیامبر
اـد  شصت سال پیش -گیرى چنین کردند. گفتند که پنجاه ها به موضعداشتن آنو وا را به ی

هـ دى و انا من حسین. و گفت: حسین منگفت؟ مىه من چه مىآورید که پیامبر دربار ر مرتب
ه دعوى کهیم کرد بعد، به نسل جوان یعنى تابعین که صدها تن از آنان نیز در جلسه بودند، تف

هـ پرسید که من کیستم. جدّ من کیست؟ مادرم، پدرم، بـرمردم مىبر سر چیست؟ از  ادرم ک
پرسد؟ براى ایـن ها را مىها چه کسانى هستند؟ چرا امام ایندانند که اینبودند؟ مگر همه نمى

گویم. بعد ن مىام و با شما سخکه جایگاه خود را روشن کند که من در چه جغرافیایى ایستاده
 ردند. به قضیه غدیر اشاره ک

اى اسـت. دهندهانى بسیار تکانکنم در مفاد این خطبه دقت کنید که سخنرخواهش مى 
 اه منـىج و در قربانگـحخطاب به علما و بزرگان جهان اسلام در مراسم  السلام)(علیهدالشهّداسی
 گویند:مى

اـى خـود داى مردم، بزرگان، عبرت بگیرید از موعظه«  هـ اولی ر قـرآن اى که خداوند ب
د؛ پس رآن هستیدانید و اگر دین دارید و مخاطب قفرماید. اگر شما خود را اولیاى خدا مىمى

اـراید که خداوند در قرآن چبى تفاوت نمانید و احساس تکلیف کنید.  آیا ندیده دـین ب هـ  ن ب
هـ چـرا  ها را توبیخ کرده است؟!روحانیون مسیحى و یهودى به شدت، حمله فرموده و آن ک

 ا اعتـراضعدالتى و فساد دیدند و سکوت کردند؟ چرر جامعه و در حکومت، بىمردان خدا د
کند بـر رین مىاى دیگر را تلاوت فرمود که نفسپس آیه» و انتقاد نکردند و فریاد نکشیدند؟

ر ى از منکـها که امر به معـروف و نهـاسرائیل که کافر شدند. چه کسانى؟ آنکسانى از بنى
وـن.«فرماید: رد و مىآونکردند. تعبیر کفر مى دـ.چه بد عم«نى یع ؛»لبَئِسَ ما کانوا یفَعلَ » ل کردن

 فرمایند:به بزرگان و علما مى السلام)(علیهدالشهّداسی
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اـنوا« خداوند، علماى مسیحى، یهودى و روحانیون ادیان قبل را چرا نکوهش کـرد؟«   ک
دـ ها فساد مىم آنلوى چشج؛  ستمگرانى »لفسادیرونَ منَِ الظَّلمَۀَ الَّذینَ بین اظَهرَهَمِ المنُکرَ و ا کردن

طـرف ؛ بـى»لاینهونهم عـن ذلـک«آوردند. کردند و دم برنمىدیدند و سکوت مىو اینان مى
را در رده که چـککردند. خداوند، چنین کسانى را کافر خوانده و توبیخ ایستادند و نگاه مىمى

 ه چیـز رامعه اسلامى ساکت هستید و همـعدالتى و تبعیض و فساد در حکومت و جابرابر بى
از  دانم که چرا نهىاید؟ اما مىشوید؟ چرا سکوت کردهکنید و رد مىمالى مىتوجیه و ماست

اـ...ملونَ منِهمُ و رهبۀً رغبۀً فى ما کانوا ینا« اید. کنید و سازش کردهمنکر نمى دـ »مّ مـا هع اى از ش
بـیلتان را از شما هم مىاى هخواهید سبیلتان را چرب کنند و عدمى هـ س دـ.دترسید ک  ود بدهن
اـخواهید تا بخورید و مىاى طمع دارید و سفره چرب مىعدهّ هـ گویید که چـرا خودم ن را ب

هـ  بساطمان تقاد و اعتراض، ریسک کنیم؟! فعلا کهزحمت بیندازیم و با نهى از منکر و ان رو ب
 ترسید.اى از شما نیز مىهراه است و عد

وران، در آن د لم)(صلى االله علیه وآله وسفرهنگ رایج بین بسیارى از اصحاب پیامبرمتأسفانه  
 در اعتراض به آنان فرمود: السلام)(علیهدالشهّداهمین شده بود و سی

کنید؛ اما مگـر اید و اعتراض نمىشما از سر ترس یا طمع سکوت کرده« 
یعنـى از مـردم ؛ »لاتخشـوا النـّاس و اخشـون«خوانیـد کـه فرمـود: قرآن نمى

نترسید. از حاکمان و صاحبان قدرت و ثروت نترسید. از من بترسید. آیـا شـما 
ایـد کـه اید؟ و آیا آیه هفتـاد و یـک سـوره توبـه را نخوانـدهاین آیه را ندیده

 کدیگر، ولایت اجتماعى دارنـد و حـقگوید زنان و مردان مؤمن نسبت به یمى
ایـن انـدازه کـه یکـدیگر را امـر بـه دارند در کار یکدیگر دخالت بکنند؛ بـه 

و اجازه را داده اسـت کـه شـما  ى از منکر بکنند. خداوند این حقمعروف و نه
اس باشید.  اگر همین یـک اصـل تفاوت نباشید؛ بلکه حسیکدیگر بىنسبت به 

یعنـى نظـارت دائمـى و انتقـاد و اعتـراض و » امر به معروف و نهى از منکر«
عدالتى و تبعـیض اجـرا مبارزه در برابر ظلم و بىتشویق به خیرات و عدالت و 

شود. همـین یـک حکـم را شـما بشود، بقیه فرایض و تکالیف الهى نیز اجرا مى
عمل بکنید، نترسید، دنبال دنیا نباشید، سورچران نباشید، به همین یکـى برسـید، 
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بقیه درست خواهد شد؛ اما هیهات که شما اهل همین یک تکلیف نیستید؛ ولـى 
 ».ستممن ه

اـسـتاامر به معروف و نهى از منکر، دعوت به اسلام و دیـن «در ادامه فرمود:    ؛ منته
ه بعضـى دعوت زبانى تنها نه که اى مردم، بیایید مسلمان بشوید، اسـلام خـوب اسـت و بـ

اسـت؛  به اسلام است. فرمود دعوت ، ادامه خطبه بسیار مهم»تمام! نهتان پاسخ بدهیم و شبهات
دـه اسـت؛ نـیى که مىهاعدالتىرد مظالم یعنى جبران همه بى ».المظالممع ردّ «اما  ه شـود و ش

هـ  این را که و همین! خوب» ، خوب است و ظلم، بد است»عدالت«که  گفتن این صرفا هم
دـارد؛جزء مستقلات عقلیه است. این مقدار حتى احتیاجى به شرع ه دانند و اساسامى زیـرا  م ن

اـفى نی که ظلم، بد است و صرف این سـت. عدل، خوب است، براى همه روشن است؛ اما ک
 کند؟! شما تکلیفشعارهاى کلى مثل ظلم، بد است و عدل، خوب است  چه دردى را دوا مى

ها را آن یستادن وهایى که شده، اها و ستمدیگرى دارید که ردّ مظالم است؛ یعنى در برابر ظلم
 شماست. ها، وظیفه عملىعقب زدن و جبران بى عدالتى

ا مـکه پـس  ها توجیه نکنند و نگویندتر است تا بعضىادامه این سخنرانى باز هم جالب 
یـمها باید جبران شود و حرف مىگوییم که ظلمکنیم و مىظلم را نقد مى اـ کسـىزن اـ ب  ؛ ام

ۀـالظ«شود؛ پس دالشهّدا فرمود که ظلم بدون ظالم نمىشویم. سیدرگیر نمى زم هـم لا »الممخالف
 »  ه!ن«درچشم بایستید و بگویید: ید درگیر شوید و با ستمگران، چشم؛ یعنى بااست
مـۀ ال«شان را بگیرید. سپس فرمـود: باید انتقاد و اعتراض بکنید و یقه  اـئمِفـىقسِ ، »ء و الغن

هـ ثـروالمال و اموال عمومى و توزیـع عادتکلیف الهى است. یعنى تقسیم عادلانه بیت ت لان
وت، لانه ثـرع عادارد اصلى در امر به معروف و نهى از منکر است. توزیاجتماعى هم جزء مو
اـدآورى مـى السلام)(علیهدالشهّداحکم خداست که سی دـ. همبه علماى اسلام ی هـ کنن یـن ب چن

دقات« ا ادامه ه نفع فقربکنند: گرفتن مالیات از ثروتمندان و هزینه کردن آن اشاره مى» اخذالصّـ
 همان تکلیف است. فرمود:

هاى خوب، مشـهورید و علمـاى دیـن، خوانـده شما گروهى که به آدم« 
شوید، شما به خاطر خداست که در نزد مردم، هیبت دارید و هـم بزرگـان و مى
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گذارنـد و نام دین به شما احترام مـىبرند و همه بههم ضعفا از شما حساب مى
ها نداریـد و ندهند، در حالى که هیچ فضیلتى بر آشما را بر خودشان ترجیح مى

نـد و ااید و مردم، مجانى براى شما احتـرام قائلهیچ خدمتى به این مردم نکرده
نام دین است که اعتبار و نفوذ کلمـه داریـد،  پذیرند، شما بهشفاعت شما را مى

کنیـد. روید و با هیبت و کبکبه رفت و آمد مـىها مثل شاهان راه مىدر خیابان
اید؟ فقـط بـدین علـت تبار و احترام اجتماعى رسیدهبه راستى چگونه به این اع

خدا قیام کنید؛ اما شما در اغلـب مـوارد  مردم از شما توقع دارند که به حقکه 
رهبـران الهـى را  ایـد و حـقق حق الهى کوتـاهى کـردهاز انجام وظیفه و احقا

 ».ایدکوچک شمرده

یعْ عفَاءِا حقّ الضُفامّ«هاست که در فلسفه قیام عاشورا لحاظ شده است: همین  ؛ یعنـى »تمُفضََـ
هـ حـق مستضعفان و طبقات محروم جامعه شما حق عـف را تضییع کردید. شما نسبت ب ا و ض

دـ.  اـ حقَّ«محرومین کوتاه آمدید. این حقوق را ندیده گرفتید و سـکوت کردی زـعکمامّ مـ ب  ک
تـمُ اـ . شماست، مطالبه کردیدخودتان  کردید حق؛ اما هر چیز که فکر مى».فطَلَبَ  قحـا هر ج

کند؛ اما ران مىه خدا در آخرت جبشاءاللّه آمدید و گفتید که انضعفا و مستضعفین بود، کوتا
 ا؟هر جا منافع خودتان بود، آن را به شدت مطالبه کردید و محکم ایستادید؛ چر

 فرمود:  
هـا و شما نه مالى در راه خدا بـذل کردیـد، نـه جانتـان را در راه ارزش«

هـا و دوسـتانتان بـه خطر انداختید و نه حاضر شدید با قوم و خویشعدالت به 
خاطر خدا و به خاطر اجـراى عـدالت و اسـلام درگیـر بشـوید. بـا همـه ایـن 

هـا و طلبـىخواهید. پس از همه این عافیـتها، از خدا بهشت را هم مىکوتاهى
 خواهیـد و منتظریـد کـه در بهشـت،ها، بهشت هـم مـىها و سکوتدنیاپرستى

ترسـم کـه همسایه پیامبران او باشید و این توقعات را از خدا هم دارید. من مى
خداوند در همین روزها از شما انتقام بگیرد؛ در حالى که شما منتظـر بهشـت و 
جوار انبیا در بهشت هستید. خدا از شـما انتقـام خواهـد گرفـت. مقـام شـما از 

لهـى و مجاهـدان و کرامت خداست؛ دسـتاورد خودتـان نیسـت. شـما مـردان ا
نهیـد؛ شناسان را قـدر نمـىکنید و تکلیفخواهان را اکرام و احترام نمىعدالت

هـاى خـدا در بینید که پیمانحال آن که به نام خدا در میان مردم، محترمید. مى


